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نمایش »سفرنامه آبجی مظفر« به نویسندگی 
و کارگردانی قطب الدین صادقی این روزها در 
تالار اصلی تئاتر شهر در حال اجرا است. در این 
نمایش که به شیوه نمایش ایرانی رو حوضی نگاهی انتقادی به 
سفرهای مظفرالدین شاه دارد بازیگرانی مانند امیرضا کوشانی، 
الهه پورجمشید، شهرام مسعودی، حسین شفیعی و ... به ایفای 
نقش می پردازند. در ادامه گفت وگوی خبرنگار صبا با عوامل 

این نمایش را می خوانید.

قطب  الدین صادقی، کارگردان:
هنر باید به مردم شادی و امید بدهد

لطفا در ابتدا از بعد تاریخی و مستند این نمایشنامه بگویید.
این نمایشنامه بر اساس ماجرای واقعی سفر مظفرالدین شاه قاجار به 
اروپا در سال های1۹00، 1۹02 و 1۹0۵ و سفر ناصرالدین شاه برنامه 
و خاطرات او است که باعث شد یک سری از رویدادهای واقعی که در 
نمایشنامه از آنها صحبت کردیم را در یک ساختار داراماتیک با یک قصه 
رمانتیک به عنوان عامل پیش برنده به هم پیوند دهیم. عاملی پیش 
برنده  که در واقع همان زن مطربه ای  به نام قدمشاد است که مظفرالدین 
شــاه با خود به فرانسه می برد. این نمایشــنامه یک نگاه نو به تاریخ با 

فاصله ای انتقادی است.
از سبک نمایشی اثر بگویید.

این اثر یک نمایش رو حوضی است. محل کسب و کار گروه های رو 
حوضی در مغازه هایی به نام بنگاه شادمانی در خیابان سیروس بود و 
مردم به سراغ آنها می رفتند و آنها را به خانه های خود دعوت می کردند 
و این گروه ها در مراســم های مختلف روی حوض وسط حیاط تخته 
زده و روی آن به اجرای نمایش و بازی می پرداختند از این جهت تخت 
حوضی نامیده شد. آنچه در این نمایش می بینیم هم بازی یکی از این 
گروه هاست منتها من عیناً آن را بازآفرینی یا تکرار نکرده ام بلکه آن را 
توسعه داده ام، یک نوع زیبا شناسی جدید به آن افزوده ام و استیلیزه و 
مدرنش کردم. با دقت در دکور هم می بینید که صحنه متشکل از سه 
دری های در سه ســمت و به دور یک حیاط است و آن صفحه سفید 
مانند تخته ای است که بر روی حوض قرار داده شده و به روی آن بازی 
می شود. این گروه ها با صندوق هایی به خانه ها می رفتند که صندوق ها 
حاوی وسایل نمایش آنها بود و به آنها شالکش و صندوق کش می گفتند 
ما نیز عیناً همین ها را در این نمایش آوردیم و بر اساس این سنت نمایش 
ایرانی کمیک، یک نمایش کمیک مدرن نوشــته و اجرا کردم. تمام 
زیباشناسی این کار زیباشناســی رو حوضی است، نمایش رو حوضی 
دکور ندارد و از همین صندوق ها و حداقل اشــیا استفاده می شده که 
ما هم دقیقا همین کار را کردیم و دکوری نداریم و صحنه به صحنه به 

کمک اشیا این کار را انجام می دهیم.
موســیقی نقش مهمی در جای جای نمایش دارد از این 

همکاری و تاثیر بگویید.
از دیرباز در نمایش روحوضی از موسیقی زنده استفاده شده است و 
اساساً این نمایش ترکیبی از موسیقی، رقص و داستان بوده که ما نیز 
این سه اصل را در نمایش مان به جا آوردیم. بر اساس همین سه اصل 
تفکیک ناپذیر، موسیقی نه تنها حد فاصل صحنه ها، بلکه تکیه گاه کار 
بازیگر است و کلًا چهارچوب دکور موسیقایی نمایش نیز هست و آنچه 
که نوازنده ها در طول این نمایش اجرا می کنند کاملًا ایرانی و برآمده از 

سنت های موسیقی سنتی مردمی کهن ایران است.
آیا همــواره در پایان نمایش روحوضی بــه یک تراژدی 

می رسیم؟
نه اینطور نیست و الزاما به تراژدی نمی رسیم ولی واقعاً سرنوشت 
قدمشاد این بود. به همین خاطر با چنین پایانی روبرو هستیم و ما پس از 
این همه انتقاد می خواهیم بگوییم که این حکومت مستبد عقب مانده 
قاجار در جای خود چقدر بی رحم است و در آن صحنه پایانی بعد دیگری 
از شخصیت مظفرالدین شاه را به مخاطب نشان می دهیم.  همانگونه در 
پایان نمایش بنگاه تئاترال از آقای نصیریان می بینیم که درد شیرینی به 

مخاطب می دهد، تلنگری به او می زند و تنها او را نمی خنداند.
به نظر می آمد که در اجرای این نمایش لذت بردن از ترکیب 
داستان، رنگ، نور، موسیقی، طراحی، حرکت و باقی عناصر 

نمایش بر خندیدن نیز پیشی می گرفت.
ما فضای شاد می خواهیم، هنر باید به مردم شادی و امید بدهد و یکی 
از چیزهایی که ما می توانیم به آن جامه عمل بپوشانیم، به جا آوردن 
استتیک همین زیبایی در صحنه است. ما باید به همه چیز جنبه هنری 
بدهیم، جنبه ای پالوده و کاملاً هندسی با طراحی و کمپوزیسیون رنگ و 
حرکت و... هنر یعنی خلق شکل و شکل یعنی رنگ و طراحی بنابراین ما 
سعی کردیم در هر تابلو بهترین شکل و بهترین رنگ ها را برای بیشترین 

تاثیر بیافرینیم.
شما استاد بسیاری از افرادی هستید که امروز در عرصه تئاتر 
مشغول به فعالیت هستند با توجه به اینکه این نمایشنامه هم به 
انتقاد پذیری می پردازد مواجهه خود شما با انتقاد چگونه است؟

من به انتقاد اگر از سر هوشمندی و کنجکاوی باشد احترام می گذارم، 
اما به فحاشی نه. چون انتقاد فحاشی و انکار نیست اولین اصل انتقاد 
دیدن زیبایی هاست و دومین اصلش اینکه باید وارد دیدگاه کارگردان 
شوید و نقد نباید بر اساس استنباط شــخصی باشد بلکه باید بدانید 
که کارگردان چرا چنین کاری کرده و این رنگ، این شیوه بازیگری و 
کارگردانی را انتخاب کرده است. بنابراین ابتدا باید وارد تعریف کارگردان 
شوید بعد از آن تحلیل کنید که آیا این کارگردان بر اساس تعریفی که 
دارد در اجرا موفق است یا خیر. این فرمول گوته است که به سه اصل در 
این مورد اشاره می کند یک  اینکه اثر چه می گوید؟!  دو اینکه خالقِ اثر، 
آن را چگونه می گوید و سه اینکه آیا در این شیوه گفتن موفق بوده است 
یا خیر و این سه فاکتور اصل بزرگ هر انتقادی است که دیگر فحاشی، 

انکار، نظر و سلیقه شخصی نیست. 

 حسین شفیعی، بازیگر:
برای رسیدن به یک اثر فاخر اول باید عاشق بود

یکی از نقش های اصلی هستید که از ابتدا تا انتهای نمایش 
تقریبا یکسره روی صحنه اید و دیالوگها و حرکات شما با ریتم 
و تمپوی بالایی همراه است. از روند رسیدن به آمادگی لازم در 

بیان، بدن و انرژی نقش بگویید.
ما به مدت یک ماه و اندی فقــط روی دورخوانی این متن متمرکز 
بودیم و دکتر تاکید بسیاری داشتند که تمام جملات درست ادا شوند 

و این در حالی است که در بسیاری از نمایش ها می بینیم بازیگران صرفاً 
دیالوگ ها را می خوانند و دیالوگ ها با حس ادا نمی شوند. اما تاکید دکتر 
بر این بود که معنی هر جمله با آکسان گذاری مناسب بیان می شود و 
بر اساس همین تاکید، روی متن خیلی کار کردیم. حجم دیالوگ های 
من هم زیاد بود و بخش دورخوانی متن که همه فکر می کنند ساده ترین 
بخش یک اجرا است یکی از سخت ترین بخش های تمرینات این نمایش 
و البته به همان مقدار هم دلنشــین بود به خصوص که آنقدر معانی و 
مفاهیم دقیق و ریزی درون جملات این نمایشنامه بود که نمی شد از آن 
غفلت کرد. اما در مورد انرژی، بازیگرها به مرور و طی سال های زیادی 
که روی صحنه می روند کنترل و تقسیم آن را می آموزند و به صورت 
ناخودآگاه انرژی شان را تقسیم می کنند. این کار هم سراسر انرژی است 
و اصلاً نمی شود که بگویید این موقعیت را با انرژی کمتری اجرا می کنم 
چرا که کاراکتر گزاویه مدام در حال انفجار اســت و تنها کاری که من 
توانستم بکنم این بود که آمادگی بدنی ام را حفظ کنم. خوشبختانه به 
سیگار، قلیان و اینگونه عادات تمایل نداشته و ندارم چون مهمترین ابزار 
بازیگر تنفس اوست و این  مسئله اینجا به کارم آمد در غیر این صورت 
با این حجم از حرکات و دیالوگ حتماً روی صحنه نفس کم می آوردم. 
دقیقاً به همین علت هم دکتر صادقی وقتی می بینند بازیگری به چنین 
عاداتی مشغول است بسیار ناراحت می شوند چرا که ریه های یک بازیگر 
موتور حرکتی اوست و اگر این موتور آسیب ببیند حرفه یک بازیگر هم 

آسیب می بیند.
لذتی که بازیگران از نقش و نمایش می برند به مخاطب هم 
منتقل می شود آیا بخشی از این مسئله به احترام و علاقه همه 

شما نسبت به دکتر صادقی مربوط است؟
دکتر صادقی این نمایشنامه را با عشق و احترام به زنان نوشته است، 
عشق به زنان هنرمند که یکی از آنها قدمشــاد این نمایش است که 

گفت وگوی صبا با عوامل نمایش »سفرنامه آبجی مظفر«
گفت و گو

مریم عظیمی

پایـان تراژیـک قاجـار در یـک نمایـش روحوضـی


